
سال نو میلادی 
آغاز شد

نخســتین  نیوزیلنــد  و  کیریباتــی 
کشورهایی بودند که سال نو را آغاز کردند. 
اوکلند در نیوزیلند ســال نــو را با نمایش 
رنگارنــگ آتش بازی بر فراز برج اســکای 
تــاور آغاز کرد. این نمایــش پنج دقیقه ای 
شــامل شلیک ســه هزارو ۵۰۰ فشفشه از 
طبقــات مختلف برج ۲۴۰ متــری (۷۸۷ 
فوتی) بود، از بلندترین سازه نیوزیلند. البته 
برخــی رویدادهای اجتماعی در سراســر 
جزیره شمالی نیوزیلند به دلیل پیش بینی 
باران و احتمال رعدوبرق لغو شده  بودند. 
ســیدنی خود را «پایتخت جهانی شــب 
سال نو» می نامد و شاید هم به حق. طبق 
معمــول، نگاه ها ســاعت ۱۳:۰۰ به وقت 
گرینویچ به اپرای ســیدنی دوخته خواهد 
شــد؛ زمانی که آتش بازی ها آسمان را به 
شکلی تماشایی روشن کردند. در عین حال، 
در ملبــورن نیــز جمعیت هــای بزرگــی 
برای بدرقه سال به شــکلی باشکوه گرد 
آمدند. طبق روال هر ســال، لحظه اصلی 
نیمه شب در ســیدنی با آتش بازی سالانه 
پیرامــون پل بندرگاه همــراه خواهد بود. 
همه ساله ســه ساعت پیش از نیمه شب، 
یک نمایش آتش بــازی خانوادگی برگزار 
می شــود تا کودکان خردسال نیز پیش از 

خواب بتوانند در جشن ها شرکت کنند.
نقاط اصلی تماشای مراسم، از جمله 
«صندلــی خانــم مک کــوآری» و دیگــر 
بخش های باغ گیاه شناســی سلطنتی، از 
بعدازظهر چهارشــنبه بــه ظرفیت کامل 
رســیده بودند. دیشــب انتظــار می رفت 
هزاران نفر برای جشــن شــب ســال نو 
به ملبــورن ســرازیر شــوند. دو نمایش 
آتش بــازی و نورپــردازی هفت دقیقه ای 

برگزار شد.
کشــورهای جزیره ای اقیانــوس آرام، 
از جمله ســاموآ، تونگا و همچنین توکلائو 
-قلمرو وابســته بــه نیوزیلنــد در حدود 
ســه هزار و ۵۰۰ کیلومتری شمال اوکلند- 
نیــز با برگزاری جشــن ها به ســال ۲۰۲۶ 

خوشامد گفتند.
از نظــر خانواده هایــی کــه در ایــن 
مراســم ها شــرکت کرده بودند، این زمان 
بهترین زمــان گردهــم آوردن خانواده ها، 
سپاسگزاری از سال گذشته و چشم داشت 

به هدایت الهی برای سال پیش رو است.
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پرســتو ســرمدی: قانون خانواده، خط تماس مســتقیم دولــت با زندگی 
خصوصی شــهروندان است؛ جایی که سیاست، اقتصاد و عدالت جنسیتی 
به عریان ترین شکل خود را نشان می دهند. در چنین حوزه ای، بی عملی نه 
یک انتخاب، که نقض مسئولیت اســت. وقتی اصلاح یک قانون می تواند 
امنیت اقتصادی و امکان زیســت برابر را بــرای زنان محدودتر کند، دولت 
نمی تواند تنها به نقد و گلایه بسنده کند. دولت باید وارد میدان شود، شرط 
بگذارد، پیشــنهاد بدهد و از حقوق زنان به عنوان حقوق شــهروندی دفاع 

کند.
قانون جدید مهریه، ضمانت اجرائی مؤثر را به ســقف ۱۴ سکه محدود 
کرده اســت. ایــن تصمیم با هــدف اعلامی «کاهش زندان های ناشــی از 
ناتوانــی در پرداخــت مهریه» به افکار عمومی عرضه شــد؛ هدفی که در 
ظاهر انســانی و اصلاح گرانه به نظر می رسد، اما زمانی می تواند منصفانه 
باشــد که در پیوند با اصلاح ســایر حقوق نابرابر خانواده قرار گیرد. مسئله 
دقیقا همین جاســت: در ایران، قانون خانواده هنوز ساختاری نابرابر دارد؛ 

ساختاری که در آن:
 زن حــق برابــر برای طلاق ندارد و اغلب باید از مســیرهای دشــوار 

قضائی و اثبات عُسر و حَرَج عبور کند؛
 حضانت فرزند در بیشــتر موارد با مرد اســت یا تصمیم نهایی به او 

واگذار می شود؛
 خروج زن از کشور نیازمند اجازه همسر است؛

 در قانون ســهمی برابر از اموال و دارایی های زندگی مشــترک برای 
زن تضمین نشده؛

و امکان چندهمســری و ازدواج مجدد مرد، قانونی، کم هزینه و بدون 
محدودیت مؤثر باقی مانده است.

در چنین مختصاتی، مهریه برای بســیاری از زنان، نه یک «امتیاز اضافی»، 
بلکــه تنها ابزار فشــار و چانه زنی هنگام طلاق بوده اســت؛ ابزاری که گاهی 
تنها راه جلوگیری از رها شــدن زنان بدون پشــتوانه اقتصــادی، نفقه معوق، 
اجرت المثل و سهم واقعی از زندگی مشترک است. و تنها حربه زن برای گرفتن 

طلاق، حضانت و سایر حقوق زائل شده اش در قانون خانواده بوده است.

حال، محدودکردن ضمانت آن به ۱۴ ســکه، بدون آنکه جایگزین های 
حقوقیِ واقعی و برابرکننده وارد عقد شود، یعنی:

 سلب قدرت چانه زنی زنان، بدون افزودن قدرت مدنی آنان.
این تغییر، زمانی خطرناک تر می شــود کــه هم زمان حق حبس عام نیز 
لغو شــده اســت؛ حقی که به زن اجازه می داد تا زمــان دریافت مهریه از 
تمکین خودداری کند. این حق، نه فقط یک ابزار مالی، بلکه یکی از معدود 
روزنه های قانونی برای به تعویق انداختن رابطه جنســی و شرط گذاری در 
مناسبات زناشــویی بود. حذف حق حبس و محدود کردن ضمانت مهریه، 

به  طور هم زمان یک پیام روشن دارد:
زنان ابزارهای قانونی کمتر برای کسب حقوق مالی و خانوادگی خود و 
مردان هزینه های قانونی و مالی کمتر برای طلاق یک طرفه، ازدواج مجدد 

و چندهمسریِ آسان تر به دست می آورند.
در چنیــن شــرایطی، دولت نبایــد تنها منتقد باشــد؛ بایــد اصلاح گر 
مشروط ســاز باشــد. آنچه از دولت انتظار می رود، تلاش بــرای گنجاندن 

اصلاحات ذیل در این قانون است؛
 سقف ۱۴ سکه باید مشروط به پذیرش شروط ضمن عقد برابر باشد.

 این سقف تنها باید برای مردانی اعمال شود که شروط ضمن عقد را 
کامل، رسمی و با ضمانت اجرائی می پذیرند؛ شروطی که می توانند بخشی 

از توازن قدرت را به خانواده بازگردانند.
از جمله این شروط:

 حق طلاق برای زن (نه مشروط به رضایت مرد)؛
 حق حضانت و تصمیم گیری برابر درباره فرزند؛

 نصف شدن اموال و دارایی های حاصل از زندگی مشترک هنگام طلاق؛
 حق خروج از کشور؛

 حق اشــتغال و تحصیل بدون امکان 
ممانعت مرد؛

 حق تعیین محل سکونت؛
یــا محدود شــدن ازدواج   مشــروط 

مجدد مرد؛

و دیگر شــروطی کــه می تواند مانــع تبدیل خانواده بــه قلمرو قدرت 
انحصاری مرد شود.

 منطق این رویکرد ساده، روشن و قابل دفاع است:
 امتیاز بدون پذیرش برابری، رانت قانونی است.

قانون نمی تواند به مردی که از پذیرش حقوق پایه ای زن امتناع می کند، 
امتیازی بدهد که عملا قدرت مالی زن را تضعیف و امکان ســتم را تسهیل 
کند. اگر مردی مســئولیت برابری در خانواده را می پذیرد، کاهش ضمانت 
اجرائی مهریه می تواند قابل بحث و حتی منطقی باشد؛ اما اگر نمی پذیرد، 
نباید از این سقف بهره مند شود. اصلاح قانون، بدون توازن حقوقی در متن 

عقد، اصلاح نیست؛ عقب گرد است.
 دولت، اگر به عدالت، ثبات اجتماعی و کرامت خانواده باور دارد، باید 

این سیاست را به شکل رسمی در فرایند ثبت عقد تثبیت کند؛
 با لایحه های مشخص به مجلس پیشنهاد دهد؛

 در مذاکرات حقوقی و سیاسی پیگیر باشد؛
و اجرای این شــرط را به دفاتر ثبــت ازدواج، قوه قضائیه و نظام اداری 

بقبولاند.
این رویکرد، دو کارکرد اساسی دارد:

 حفاظــت از زنان در برابر فروپاشــی امنیت اقتصادی هنگام طلاق و 
تشویق مردان به پذیرش برابری و مسئولیت پذیری در ازدواج.

 در غیر این صورت خانواده ایرانی نه تنها برابرتر نمی شود، که نابرابرتر، 
پرتنش تر و پرریسک تر برای زنان باقی می ماند.

و ایــن آینده ای اســت که نه برای زنــان، نه برای خانــواده، و نه برای 
سلامت جامعه پذیرفتنی نیست.

دولت نمی تواند منتقد خاموشِ تغییرات قانون مهریه باشد

خبر خوانی

 بیت کوین هر دو هفته یک بار به طور خودکار براســاس 
سطح سختی، صرف نظر از هرگونه تغییر در نرخ هش یا قدرت 
رایانشی، تنظیم می شــود. هرچه سطح سختی بالاتر باشد، 
ماینرهای بیشتری علاوه بر افزایش قدرت، برای ایمن سازی 
پایگاه داده بلاک چین تلاش می کنند.  شبکه بیت کوین، سال 
۲۰۲۵ را با سختی استخراج ۱۴۸.۲ تریلیون به پایان رساند که 
آخرین رقم تنظیم سختی برای این سال و نشان دهنده رشد 
مداوم بود.   این رقم، افزایش ۳۵ درصدی نســبت به ۱۰۹.۸ 
تریلیون ثبت شده در اول ژانویه ۲۰۲۵ را نشان می دهد که بیانگر 

رشد در این سال با وجود نوسانات بازار و همچنین هاوینگ 
 ،(CoinWarz) بیت کوین اســت. طبق داده های کوین وارز
این شــبکه در ۱۱ نوامبر به بالاترین سختی سال خود یعنی 
۱۵۶ تریلیون رســید. سقوط سختی در سه ماهه آخر سال، 
در اواخر اکتبر رخ داد و ســختی به طــور موقت به ۱۴۶.۷ 
تریلیون کاهش یافت، با این حال، سختی همچنان افزایش 
قابل توجهی نسبت به سطوح مشاهده شده در ابتدای سال 
نشان داد و نشانه ای از این است که ماینرها موفق به ادامه 

فعالیت خود شده اند.

بیت کوین در آخرین روز سال

الکی حرص نخور فیلم ساز جوان

 سینمای ایران هم وضعیت جالبی دارد. سینمایی 
که این همه آدم سر و دست می شکنند که واردش 
شوند و بعد که واردش می شوند هزار مشکل و بدبختی را 
به جان می خرند که فیلمشــان روی پرده برود، در کل پاییز 
۱۴۰۴، هفت میلیون مخاطب داشــته است. هفت میلیون، 
کمترین بازدید ویدئوی این بلاگرهای اینســتاگرام است که 
معمولا یک دختری قالشــان می گذارد و بعد با یک جمله 
هشت ریشتری از سوی بلاگر به اشتباهش پی می برد. سربسته 
بخواهم بهتان بگویم الان اگر ایرج ملکی قســمت سوم از 
سه گانه به یادماندنی مزاحمت را منتشر کند، احتمالا در روز 
اول رکورد مخاطبان سینمای ایران در پاییز را می زند. زمانی 
امیدمان به کمدی بود که اقتصاد ســینما را نجات دهد اما 
دیگر از دست کمدی هم کار خاصی بر نمی آید. قرهایی که 
در کمر بازیگران مرد فراوان بود، همه ریخته شده و شوخی های 
دوپهلو هم دیگر کار نمی کنند. گاو بینوای کمدی آن قدر دوشیده 
شده که دیگر نای ادامه دادن ندارد. یک عده از عزیزان فیلم ساز 
اما انگار بعد از چند سال دور از جانشان تازه از کما درآمده اند. 
آدم باورش نمی شود در دهه فعلی یک عده نشسته اند در 
دفتر ســینمایی و بعد از چند ساعت سکوت یهو جرقه این 
ایده بکر و ناب به ذهنشان زده که: «آقا دو تا کمدین مرد را 
با پیراهن هاوایی می بریم خارج، یک داف بلوند از حوزه قفقاز 
هم می ندازیم وسطشــون و تماااام!». حالا فرض می کنیم 
ایده پرداز از کما درآمده، بقیه چرا نگفتند استاد این راهی که 
تو داری می روی آسفالتش با مسعود اطیابی بوده!؟ نمی دانم. 
شاید من اشتباه می کنم. چون به نظر می رسد همه راضی 
هستند. مدیر فرهنگی که دنبال دردسر نمی گردد. از آنجایی 
که به مقوله خدمت خیلی حساس است کاری نمی کند که 
میز خدمت را از دست بدهد. اعتقاد دارد فیلم ساز و نویسنده 
هرچقدر کمتر ایده های جدید و نو بیاورند، بیشتر می تواند به 
مــردم خدمت کنــد. تهیه کننده ها هم که خودشــان پول 
نمی گذارند برای تولید فیلم و بیشتر انرژی شان را سر گول زدن 
سرمایه گذار از دست می دهند. سرمایه گذار هم تمام انرژی اش 
را سر دیدن سلبریتی از دست می دهد و به این ترتیب دیگر 
کسی انرژی ندارد محصول قابل توجهی تولید کند. این وسط 
تنها کسی که باقی می ماند فیلم ساز جوان با انگیزه و ایده های 
جدید اســت که او هم انرژی دارد اما پــول ندارد. اگر قبلا 
پرایدش را می فروخت و فیلم کوتاه خودش را می ساخت 
الان اگر پرایدهای کل فامیلشان را هم بفروشد باز یک مقدار 
کم می آورد. البته ما هم الکی حرص و جوش می خوریم. 
شما جوانان فیلم ساز هم الکی به خودتان فشار نیاورید که 
من چرا نیستم در این سیستم سینما! هر وقت با هجوم این 
افکار مواجه شدید به این فکر کنید که فرید کنزو و آن پسره 
که در اینستاگرام نقش توان خواهان را درمی آورد، مخاطبان 

بیشتری از سینمای فعلی کشور دارند.

بازیگر پرکار هالیوودی درگذشت
  ایسایا ویتلاک جونیور، بازیگر سریال های«شنود» و 
«ویــپ» و فیلم های اســپایک لی در ۷۱ ســالگی 
درگذشت.   ایسایا ویتلاک جونیور، بازیگری که بیش از همه 
برای ایفای نقش ســناتور فاســد ایالتی کلی دیویس در 
سریال «شنود» شناخته می شد، روز سه شنبه در نیویورک 
درگذشت. نشریه ورایتی این خبر را تأیید کرده است. او ۷۱ 
ســال داشــت.  برایان لیبمن، مدیر برنامه های او، با انتشار 
پیامــی در اینســتاگرام، خبر درگذشــت ویتــلاک را اعلام 
کرد. ویتلاک که متولد ایالــت ایندیانا بود، از بازیگران پرکار 
نقش هــای مکمل به شــمار می رفــت و همکاری های 
متعــددی بــا اســپایک لــی داشــت. او در فیلم هــای 
«بلک کلنزمن»، «پنج هم خون»، «او از من متنفر اســت»، 
«ساعت بیست وپنجم»، «تابستان رد هوک» و «چی-راک» 
به ایفــای نقش پرداختــه بود.  ویتــلاک همچنین نقش 
پزشــکی را در فیلــم «رفقــای خــوب» ســاخته مارتین 
اسکورســیزی ایفا کرد و در آثاری چون «نمایش شــپل»، 
«تکه هایــی از آوریل»، «افسون شــده» و انیمیشــن های 
«ماشــین ها ۳» و «لایت یر» حضور داشت. او صداپیشگی 
انیمیشن علمی-تخیلی کمدی «هاپرز» از پیکسار را نیز بر 
عهده داشت که قرار اســت در سال ۲۰۲۶ اکران شود.  در 
فصل های دوم تا چهارم ســریال «ویــپ»، ویتلاک نقش 
جورج مدوکس، وزیر دفاع ایالات متحده را بازی می کرد؛ 
شــخصیتی که در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۱۶ با سلینا 

مایر با بازی جولیا لوئیس-دریفوس رقابت می کند.

طنزخوانی

هنر خوانی

آیدین سیارسریع

سفرخوانی

فقط یــک نفر از ۴۰ نفــری که در این 
اتوبوس شــب رو هستند خروپف می کند، 
صندلی شــماره یــک. نه یــک خروپف 
معمولی، صدایی شــبیه بــه اره برقی ای 
که سال هاســت روغن نخورده، یا خاوری 
که در ســربالایی دنده معکوس بکشــد. 
از آنجایی که مــنِ بدخواب روی صندلی 
شــماره دو نشســته ام، تراژدی ام از همه 

مسافران عمیق تر است. زیر لب زمزمه می کنم «ما که درخت 
نیستیم، پس مهاجرت می کنیم»، و به صندلی خالی دیگری 
در اتوبــوس کوچ می کنم. دفعه بعدی که بیدار می شــوم از 
ســروصدای شاگرد راننده ا ســت. اعداد را تا ۱۰ یاد گرفته ام و 
می دانم «دوئیس» یعنی دو. دنبال مسافر صندلی شماره دو 
هســتند که مبادا در توقف اتوبوس جا مانده باشد. یواشکی 
چشم بندم را پایین تر می کشم و بیشتر توی صندلی غصبی ام 
فرومی روم. بعد از یک ســواری ۱۱ســاعته به شهر«فوس  دو 
ایگواسو» در جنوب برزیل می رسم. آبشارهای ایگواسو مرا به 
این نقطه کشانده اند، بزرگ ترین مجموعه آبشاری جهان با حدود 
۲۷۵ آبشار کوچک و بزرگ و طول حدود دوهزار و ۷۰۰ متر که 
در مرز برزیل و آرژانتین قرار دارد. خود محلی ها به آن «گلوی 
شیطان» می گویند چراکه از بالا U شکل و شبیه به گلو است. 
حدود ۸۰ درصد آبشارها و بهترین مسیرهای پیاده روی در آرژانتین 
قرار دارند، اما زیباترین و اینستاگرامی ترین مناظر آنها در برزیل. 
آن قدر استرس عبور زمینی به آرژانتین را دارم که به سرعت بازدید 
از آبشارهای بخش برزیل را تمام می کنم و صبح روز بعد آماده 
رفتن به مرز می شوم. با یکی از میهمانان آلمانی هاستل به نام 
الِکس تاکســی اشتراکی می گیریم تا از مرز رد شویم. هردوی 
ما با گوشی هایمان مشغولیم. او با بی خیالی عکس هایش را 
بــالا و پایین می کند و من تندتند هتل های آرژانتینم را صوری 

رزرو می کنم تا در صورت نیاز ارائه دهم. در 
مرز، از تاکسی پیاده نمی شویم. پلیس مرزی 
آرژانتین جوری گذرنامه مرا معاینه می کند 
انگار با یک شیء ناشناخته و خطرناک روبه رو 
شده باشد. چندبار با شک و تعجب آن را 
ورق می  زند و به لیبل  های بزرگ ویزاهای 
کشورهای مختلف نگاه می کند. گذرنامه ام 
را سه  سانتی متری صورتش گرفته و زل زده 
به جزئیات ویزایم که مبادا کلکی توی کار باشــد. با مافوقش 
تماس تصویری می گیرد که تأیید نهایی را او بدهد تا بعدا شرّی 
دامنش را نگیرد. دست آخر، با دستی لرزان مهر ورود را می زند. 
دوباره سرمان توی گوشی است. الکس دارد پیام هایش را جواب 

می دهد و من دارم رزروهای صوری ام را کنسل می کنم.
شــهر مرزی آرژانتین «پوئرتو ایگواســو» نام دارد. اینجا به 
هرکسی می گویم ایرانی هستم به طور میانگین سه بار با تعجب 
تکرار می کند «آیران؟» تا مطمئن شود اشتباه نشنیده. من هم 
سه بار با تأکید می گویم «ایـــــران». حق هم دارند، بیشتر آنها 

تابه حال توریستی از ایران ندیده اند و کلی سؤال دارند:
 واقعا مردان ایرانی چهارتا زن دارند؟

 پیتزا هم دارید؟
 شلوار جین ممنوع است؟

 آیا قبل از ازدواج دختر و پسر همدیگر را می بینند؟
 بغداد واقعا پر از دزد اســت؟ (چــون ایران و عراق، یا با 

تلفظ غلط خودشان آیران و آیراک، را با هم اشتباه می گیرند.)
 دخترانش زیبایند؟

حس ســفیر فرهنگی وطنمــان را دارم و بــا حوصله به 
کنجکاوی های عجیب آرژانتینی ها پاسخ می دهم. عجیب اینکه 
چند نفری فکر می کنند ما هنوز با عراق در جنگیم! خیلی غریبیم 

و ناشناخته.

در گلوی شیطان

جهانگرد
میثم هدایت


